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  دفتر اول
  
  
  

ام بودبیشورش علیه بی  
  
  
  

هـاي دور از  ناشناختهبا (من ِ درون من) و در تعامل با ي هایی که در ستیزههایم سخن بگویید گوشبا من به زبان گوش
ي اي کـه چشـم زبـان مـرا بـاز کنـد از هـیچ انگیـزه        هاي من براي هر اتفاق تازهکنند. ورودي گوشذهن شما فکر می

گیرنـد و هـر   هـا شـکل مـی   از تداعی آزاد من از اشیاء و کلمات در نوشتن است کـه گـوش   متجاوزي دریغ نخواهد کرد.
اي که براي سخن گفتن. از تداعی آزاد من از اشیاء و کلمات در نوشـتن  گوش، جهانی تازه براي شنیدن و البته زبان تازه

هـایم را  ست که تمایل به همخوابیگی با گـوش ي خوش رقصیحشهکنم و زبانم فااست که ناشنوایی خودم را درمان می
  پس گوش از من و خیانت به ناشنوایی اشیاء و کلمات از من. کند.پیدا می

  
  (گوري با مساحت انجیر علی فتحی مقدم)
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  محاربه
  

 از تو کاسته شوم
  شود؟شود وزید    میباد را که نمی

!/  هایم برویـد روي دیـوار  ي فلفل کف دستشود شاشیدن کف پاهایی که اسپرهمی
 شود؟نه واقعن می

  
هـاي کـف   ها را تجربه کردیم/ سنگ ریزهرویاي تو جنگ بود / و ما نا برابري رنگ

که معطوف به رنگین کمـانی  هایی خیابان - / وقتی مسیر بهتري براي عبور/ دریا را
/ رژه در سـپیدي   هایی که/ و صداي از کاغذ کنده شدن کلمه ها بودندبآدر عمق 

 داشت متن
 

/  دهنـد هایی انفرادي که صورتم را شکل می/ سلول اي دارد تنظاهر به هم ریخته
هاي متفاوتی را به بند کشیده/ فتحی مقدم هر کدام و  

 
/ منقـار   هایی که  در نخـاع بـرف  / نه رنگی براي چشم اي براي پرچم شدننه میله

 به تجاوز داشت ِ / میل را اي نا شناختهچوبی پرنده
 

  هایم دیوار بلندي بود/ که پاورچین پاورچیناینجا فقط امکان مبارزه از خواب
     پ

 ا
 ي

 ي
  ن

  مایستادر در بلند ترین نقطه از شع                                        
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اسـت  ام پریشـان  / لاي دفتري که هنوز در مشـق کـودکی   و تار باریکی از موهایت

 موج می زد
 

/  اي بـود ي به هم ریخته/  جمله ي کلماتمي وطن در نظر و پیراهن ِ سوختهچهره
اي را داشت بـا میـانگین سـنی کـم     کردم / حکم دختر سال خوردهکه هر کاري می

 !حرف
 

اي ریختن خون کف دستهایی که اعصاب روي سینه شک برداشته بود موي غریبـه 
ــره    ام/ وقتی زمین درخت بی ثمر نیست/ آیا شکل سکوت در  را اي دایـ

هایم به بال سنجاقکی رو / پیش از بستن کتف هاي پیش از اذان صبحدفن در گریه
 به زوال

 
/ تحـرك چنـد    سوزد / دلم از خـون از شـکاف شـعر و   دلم از باتوم کنار خیابان نمی

چیز عجیبی نیست  و -آورد / / که مرا به گروگان نزد تو می کلمه بر نبض ماه است
/ پـیش از محاربـه بـا     هاي داغ / به جـا آوردن اشـهدي بـود   / ذکر ریگ که بگویم:

 شمایل آفتاب
  

شده / در رعـب   هاي انقلاب کاريچاك پیاده رویی از موزاییک    آغوش ِ باز
/ که  هی هنوز/     الف     /    بار  متواري از سی و دو حرف و وحشتی برخواسته /

تـا در   -/  کنـد / به حقیقت ِ شعر نزدیـک مـی   ملتی که رویاي سکس راي عاشقانه
ي موعـود  که چـون لحظـه   / هایی باشنددلخوش به برآمدگی هایی مضحک /لباس

 هایم سوت بکشدهاي دیگر گوشفرا رسد / رستاخیز ِ قطاري در گوش
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 کنیدهایم  چه میبا بکارت گوش
  اي که از حرارت سیلیلحظه

ي مادرم/ هاي بریدهي فلفل برویانند درعزاي گیسصورتم پاشیده / بوتهبذرهاي به 
داند کدام یک از شما قطاري خواهـد شـد/ و بـراي برگردانـدن رویاهـاي      وقتی نمی

 گیردعروسکم شتاب می
 

/  رویـم / هر کثافتی که بخواهی می ها/ که از تصرف ناشناخته با من بخواب اخوي!
/  اي باشد / یا به تحرك چند کلمهگردنم جنگل به هم ریختهکند سبز و فرقی نمی

دیگـري   / به  بستر هایم چنگ بزنی / وقتی که زادگاهم رابه همین سادگی بر سینه
هاي دور/ آبسـتن از وطـن   تا معطوف به رنگین کمانی در عمق آب - ام /ترك گفته

  گریخته باشم
    

کنـد زن بلنـد شـوم/ علیـه     ه وادارم مـی اینجا وطن/ تنها تسلیم ِ در نشستن است ک
/ و با دهانی آغشته به بوي گندم /  تر بنویسدطناب را ضخیم پیراهنی که علیه تن /

 بهشت تو را از نخاع ِ برف جدا کنم ي سیب /از مزرعه
  

 
  
  
  
  
  
 
 
 



 
7 

 

  ي زنانگی فرمدغدغه
  

  با من فعل باش 
  اي که نه بیشتر از کمترگربه

  هفتهنه نیم ساعتی که در 
اي/ کـه صـداي بـاد در    خراب لولیدن کرمی در خلاء گوشت* و /  زنجیره پاره پاره

  هایش/ چشم دیگر جمله بود   گوش
             

  با من طناب!
  

هاي  از زانوآلوده به در هم لولیدگی دو گربه/ که  زوج خوشبختی باش/کثافت کاري ِ
زنند بـه فرصـتی   هاي من/ گه میبروي اآیند/ اما در فاصلهبالا می به شکل دیوار تو

  که براي نازم به نازنین تو بود
  

هاي در آینـه کـرم خـورده/ چـاقویی بـاش کـه غریبـه        اي باش رو به لبفصل تازه
  کشد   به جرم می اش/ اندام نحیف مرا/ در راه راه پیراهن توگردانی لهجه

  
آغـوش تـو بیـارزد/ و بـی     ام که  نان به ارزش هاي کدام غریبه را فک زدهلج دندان

چشـم بـه راه جـانوري از     ام/ ابروي دیگري در نظـر / آنکه از شرق کمر باریک پیاله
  هایم باشیات سرك کشیده در خوابروسري

  
  برد است  هواي کدام خوابم نمی   باختن

  وقتی در بستر تنم 
  ام؟ي خانگی، یا گربهقلبم را به تو مفعول
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تو بـالا   هايستخوان ران تو لوند / که آفتاب ِ در شانهیو میو زانو بزن/ اي بوي امی
  هاخزیده / خراشیدگی آویخته از تیغ است و /  شکل خصوصی آمیزش فعل

  
  کولرکم !

بردم که خنکاي معشوقم را زیر پوسـتم  برف تنم بودي وقتی تورا قسطی به خانه می
از دراز کشـیدگی  هاي در فعـل روییـده/ رد پـایی    تحریک کنی/ بی آن که روي تپه

  ثبت شده باشد هایمگربه در ماهیچه
  

  سرد است  درست مزاج من در جمله نویسی عاشقانه
  رود است  درستدست و دلم به پوست تو در سطر بعد نمی

  یو به فتح تو آمدم نفهمیدي؟یو میاما چقدر می
ن چقدردر تنهایی اهل خوابیدن با کلمه هایت بـودم/ امـا مثـل سـطرهاي اول همـی     

  !هایم نبودي   نیستیمتن/ زیر پوستم دوست دختر خوبی براي دست
  

انگشت مبتذلی که لاي موهایم/ معاشقه را سـبک    همیشه تنهایی   تنهایی
ــی       ؟سنگین به دام تو افتادن است/ اما در این جزیره/ چگونه ــه روی ــا چ ب

ي تنم بودي /  رفتار منقطعی که ضد حال بـه سـاخت جملـه    بگویم زنجیر پاره پاره
  بود/ و خانواده را/ زیر چانه ي همین معامله از هم پاشید 

  
  ... برگردیم

  
دانـد کبـودي پوسـتم/ نـبض ضـعیف      / آفتابی که نمی استشلاق براي چه می زند

 اي ست که در سایه روشن اناري که به تو عاشق بـودم /  خـواب رفتـه   ي گربهشده
هاي تو بود/ اي نبات کز کـرده  است /  و این حقیقت ارگاسم در هواي مه آلود خنده

  ات دیوار باخته!هاي تنیو می یوي دل به بلنديگوشه ي ابروهایم/ اي می
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  دانم می

  دانمخوب هم می
! / امـا آنچـه در   ی زبان بسپارد*/ غریبه گردانی سـت اي که دل به رهایسزاي جمله
ي زنـانگی  ،/ مگر نه این که دغدغهگربه ي ِ چشم هاي  تو بیشتر سیاهاین متن ِ از 

  ، کلمه / از زیر ابروهاي تو/  برداشتن استاست/ که  اندام حسی مرا /  کلمه فرم
   

یوهایی که شکار اندوهگین یو میام / و میي خوبی براي رویاهایت نبودهاینکه گربه
 -/  -یک موش اکسپرسیونیسمی /در ظهر بعد از نیمه شب یک متن عاشـقانه بـود   

اي را اي حرف زدن نیست /که سطر زبالهآیا بلندي مناسبی براي با من به زبان گربه
  ؟زیر و رو کند نطفه/ از گزند نا باروري فعل /  در 

  
  
  

 "کرم در خلاء گوشتیمرا چه به لولیدن " گوید:* فروغ می
  "ي که دل به رهایی بسپارد مرگ استسزاي پرنده ا"گوید: شاملو می *
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  هایماي زیر ناخناز تو مجسمه
  

به نیت خیري/ تو اما / آواز کدام خیابان از مـن  از تو شروع شده بودم براي از تو من 
چسـبیده بـه دامـن انـار/      هاي  به باغ رفته بودي/قد کشیدي و /گذشته را/ با کلاغ

، مـن ِ دیگـري را /  بـه اجبـار چنـد      هایی شدي/ که در مـن برگشت از  چشم برگ
 ي دیگر نگاه کنندپرنده

  
ي تن/و مثل افتادي به مکاشفه/چاقو برداشتی/اي حتاوسطاي به دونیم از بال پروانه

و فرقـی   زدي/رسیده باشد/ عو عو کشیدي/ تیزيِ می ي استخوانسگی که به کلمه
ام/ در هـاي بـی کـولري   اي کـه یادگـار شـب   یا بال پروانه زخم تو باشد / کرد /نمی

  ات / شرجی بود.آغوش گشاد مردمک
  

ببیـنم   دست آخرگرسنه بیـدار شـوم /  /  پا به فرار /خوابی نبود که به لجن نکشیدم و
ي که از هر ، وِل چرخ/ دلم هواي مکیدن اناري پر شیر... / جوروِل چرخ توي باغی،

ي مناسبی / بـراي  خمـاري   کثافتی بالا برود / از هر زهرماري پایین بمیرد /تا شیره
  هایت / قبرستان قدیمی من بودبروي اها / گوشهشیرهاي سنگی / که سال

   
  روزگار غریبی ست نازنین!

کند / و تـا بـه خـودت بیـایی     هاي زنی در شرق طلوع میگویند: آفتاب از پستانمی
هاي زنی در غرب / ذرت بو داده را /  دل به رسـتگاري  ماه / از پستان است و/شب 

اي نـه  ي زنی در جمجمه/ که چهره ! /بندد / و همین علامت تو در نخاع سیب می
هاي تو شـرط   اي نشسته و / روي فساد چشمشرقی نه غربی / پشت سرم در گوشه

  دل وا مانده ام را -می بندد 
  



 
11 

 

هـایی کـه   آورد / از انگشت... / باز هم چیزي کم میالفتا  ي الفباعادلانهتقسیم 
برند / و متـواري از شـاخ گـوزنی    ي تمساح / فرو میبه لهجه مرا / در لاك حلزونی

مـذهب بختیـاري را /کـه خـواب اسـلحه / در      کشند این لافارسی زبان / بیرون می
  کند  ام میهاي غربتیصعب العبور کفش

  
اش / اي کـه از رگ پسـتان  هـایم / بـه دختـر جـن زده    زیر نـاخن شباهت تصویريِ 

ي مگسـی  هاي هر شـور مزاجـی را / از مـرده   کند / لباي نمک مصادره میدریاچه
کند / و در عجبم که از تو مجسمه علیه تشنگی تحریک می ،گرفته تا... / به تحرك

  ؟اند!هایم / چرا نساختهاي زیر ناخن
  
هـایی  هایم / محیط زیست مناسبی / بـراي واقعیـت تلـخ قورباقـه    ي خوابهمیشه 

اي پلاستیکی / کـه دل بـه حقیقـت مـرگ بسـته      سمی بود/ اما دریغ از عبور حشره
  دل به واقعیت  پنهان در زبان خودش -باشم و / او نیز / 

  
مـده  نتظار برآ؟ / تنها اکندام / یا راه دوري که رفته / چه فرقی میراه دوري که رفته

ام / و لذت فرو رفتن سنگی / گُم را / به تأخیرِِ پیدا شدن / سر به سر کوه گذاشته از
  اتدر آغوش گشاد مردمک

  
کنـد /  هاي تو فکـر مـی  / او که به چشم !گویمجدي می  اما از این شعر گذشته 

ها/ طلوع گوزناي پر از شیرهاي سنگی/ که با تابلویی براي شروع درد دارد/ و مثانه
  اندتربختیاري
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ام بودبیشورش علیه بی 
 

ام نـه  ام را سوراخ کن!/ من که هـواي کـودکی  بیشلیک کن اي کلُت آب پاش/ بی
کـه   ايي خیابانی بلند بود/ و نـه یتـیم خانـه   اي براي بالا رفتن ِ تن از پایین تنهپله

  ازشب ادراري من گرسنه بخوابد
  

هـاي  ام را سوراخ کن!/من که  هواي به خواببیپاش / بی شلیک کن اي کلُت آب
 را باختن است/ دانم علیه خودم تومی / واي آفتابرعیتی بود چشم به لقمهآمدنم/ تو

توانسـت  هـایش مـی  مثل کسی که از گوش /این تمایل به دست آوردن خیابانی که
رسـد  ایی که به او میاي کلمات را/ روبروي تصویرصداي بسازد/ اما سطح جیوهآینه

  بلند کرد
  

هاي زیادي براي از دست دادن داشـتم/ و ایـن یعنـی از بـی مهـري      زخم در زندگی
هایم بـالا و پـایین   کنم/ فروید خوبی میان انگشتکلماتی رنج بردن،/ که هرچه می

  رود استنمی
  

 تلخْ طعمی بال مگسی که روي اعصاب نشسته باشد/ و ماشین لباسشویی تـوي دل 
  مولف روشن کرده باشد/ آیا حکم کم آوردن، میان خرد جمعی سطرها نیست؟

  
هاي اي جگري دارد/ و هر جگري تقابلی براي کلمه شدن/ در مشت/ هر کلمهاینجا

پیچند/ و تا آخـرین  مشتی حروف بخت برگشته/ که از درد شدن به سطرهایشان می
دانستم به تخم چـپ  اي کاش نمی،/ حیا شود براي سر به دیوار کوبیدنلحظه که م

اي ي فاحشـه و دیوار نویسی ِ شبانهها / زبان/  هاپسرم،/ یعنی کون لق برابري رنگ
  هایم گریخته بودکه/ از شب ادراري خواب
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اي هسـتم/ دسـت فکرهـایی    ي دل به علف سپردهدرك این موضوع که جنگل زاده
د!/ علی الخصوص که جـانور نـا   کنخورند از شاخه جدا نمینکُ دماغ من آب می که

هایـت را  هایت باشی/ و زندگی،/ جک تحقیر آمیـزي کـه کلمـه   متعارفی براي کلمه
ات اثبات شود/ گوزن خوبی براي اهلی دست کم بگیرد/ که مثلن/ تا به زبان مادري

  شدن نیستی
  

گنُجـی کـه بگـویی پرتـاب     گنُجـی/ نمـی  ام که بگویی نمیدر پوست خود کم آورده
/ و هرچه بیشتر شـتاب   آید/ که از روبروي سکوت می ستي عمیقیغریزه / ،سنگ

خورد/ می ام وولبیبی در که روییپیاده بهاست!/ سمت به برگشتن ِ يدوبارهگیرد/می
  اند  طلبد/ که علیه خودم شورش کردههایی را میو حلالیت کلمه

  
اسـتکان کمـر بـاریکی، چـه      چـه  کلمات دوسالْ خوابیده را/ تـوي حالا تو بگو/ این 

  حیات این شعر باور کرده باشند ي مرگم را /  در زمانمارکی بریزم/ که شایعه
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  هایتدور از شدن ِ لب
  

چند سطر داربست ببندم / هواي تو را داشته باشم/ که عاشـقی /  بـو کـردن گـل ِ      
  گوشتخواري میان دو بالا و پایین است 

  
ات را یـک شـب   پوسـت  ام / و رویا هرچه که بـادا بـاد /  گذاشته  چون لب بگذاري

زدم کــه رمــز و راز/ بــا   کندم / گذاشتم در گاو صندوق و / قفلی به زبان شرجی
  به اعماق تن برده باشم  ي کلید/حروف شکسته

  
چـه بـوي    "واو"هایت/  بگویم از زیـر گلـوي هـر    ویرگول چند سطر ادکلن بزنم به

زنی مثـل  ! /  بعد مار بیرون بیایی از آستین گوش / چنبره بچه طراوتی   خوشی
همان کوتـاهی   ي ابرو /توي صورتم پف کنی / که تکه تکهماه / و پایان هر جمله 

  چشم من از انار بود
  

دراز بـه دراز   دهنـد) ي دیدن نمیآیند الوها / وقتی مزهبه چه کار می( ها را دور گردن این جملهدست
آمــدم         مــی    اي که بیایم!نداده    ات راهدلم به دل  و بعد بیندازي

ي  در فاصله کـرد!) که اگر پر می( -کردات را پر میبیرون از دل شکري که اگر گودي چانه
هـا نکننـد / و همچنـان کـه در تخیـل      هایت / چه ها که گنجشکلب دور از شدن ِ

زدم / ذراتی / سس گوجه فرنگی میات هاي چیپس شدهمردهاي بی خایه /  بر ران
  شفاف / آن سو تر/ تگرگ به چاه زنختان لیلی بود

  
  که اذان همین سطرهاست    بیا گوش بده به بلالی

  اي کهمزرعه افَ افَ ِ  یا  جویدن یک زبان میان دو سطر
هاي من ایمان آوردن و دل کنـدن  را به شاخه هایش / هی تورقص عربی دور باسن

  باشد
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  هادانستی / علی رغم تمام داربستد میتو بای
  در عمق 

  طناب
اي / هواي تو را داشته باشد / و مرگ ست که منتسب به چهارپایهتر از ارتفاعیرحقی

همین در فرصت هاي بی غرض ما/بالا و پایین همین پلکاي که رخ دادنش/ حادثه
  زیر ِ پیراهن بود هايجاري از ریشه

  
اي کـه در  به آزاد مردن ِ جمله ،را از من حالا مرا از تو آزاد کن / پیش از این که تو 

  ، ایمانم را ترکانده باشداشاي در بسته /  جلز ولز پوستپرانتز اول /  مثل تابه
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  خود ارضایی
 
ها را/ دستآیم// از خود ارضایی کلمات به دنیا میتلا به عادتی شبانه از رفتار متنمب

  بینند کور است  صورتم را که نمی اند بیرون/ و پاهاي صورتی / وبینم از شعر زدهمی
  

کشم ها پر کن/ من اما طناب را جیغ میتو اما رویاي گزاره شدن را از تلاش مورچه
ي شـب  کنم/ به دریا که پایین تنـه ي ملتم فکر میاز چاه و/به پرچم شکست خورده

انگشتانم/ جراحت پاشید به صورت کلمات ي لاغرلا بود/و  
   

  اینجا سطرهاي تو آه
  سطرهاي تو اوه                        

  سطرهاي تو اوي ي ي...                                            
  

  خوردبه کجاي چه کسی بر می
  وزد؟هاي تو میبادي که از اندوه دست

  
هایت کنم/بیایم در دست مورچگی هایتلب بازگشایی براي کسی/اینکه چه کجاي به

  ؟اي که کجاست بگذارم سردل به هواي کوچه وبعد/ نبش قبر، /
  

کنم/ زند/ دل از همین چیزهاست که میدل از همین چیزهاست که گاهی نیشم می
  اماي براي انعکاس کلماتم خریدهو در نفوذ همین چیزهاست/ که آینه

  
شـکافتی  ات وقتی کـه مـی  ي خویش در تیزي شبانه!/ که چهرهآینگی کن اي چاقو

آوردي/ تا زبان ،/  اي از این زخم را/ از سطرسطر بندنم به شعر میتکه ام/ وقتیدیده
  هایم باز کندي دستتیغه به معاشقه
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  !هاي بیرون زده از سرممادینگی کنید دست
زنی را  کند/لاي لاغر انگشتانم/هاست وادارم میمرزهاي جنسی این سرزمین/ سال

  کندمی ي شوهرش فکربغل کنم / که به آلت شکست خورده
  

  طن تِن  آه وطن!
ها که در تو ریختیم و/ دریـغ از  ها که در تو کاشتیم و خورده شدند/ چه گریهچه دانه

  اي در باران... ران... رانروئیدن کلمه
       

ات بنویسند / این بسته جنسی است/ بـا  که روياي اي ...ران عزیز!/ آنقدر لذیذ بوده
حمل شود/ که مخاطب عطسه در برآمدگی پیش از شکاف  ذهن مخاطباحتیاط در 
  کندهاست که میتو با فعل

  
  آه وطن!     طن ِ تن

  سطرهاي تو  
  سطرهاي تو                        

  سطرهاي تو...                                             
  و ملت

عجیب و غریب/ از  هایی که دیگري بود / و روي صندلی نشسته/ فضايکف دست
  پیراهنی که کهنه به تن داشت
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  اض ِ اضلاع
  

  کندام عبور میخیابان از اض ِ اضلاع کودکی
  رومکمی جلوتر می

  ماده سگی جوان  
   بیند خوابیده می

  هایش را  عو عوي ِ توله
  واق    واق    پسر همسایه

  بیاورید ام بود / دراداي کودکی    صداو این 
  

ات ي لبگیرد/ مرا از گوشهخوري قوت می/ وقتی که چاي میمیل ِ به حشره شدن
هـاي درون متنـی بـه گـه     اي / حشرهترسم / معماري خالی که کاشتهدور کن / می

  بکشند / و این یعنی حتا / زیبایی تو تعارف پذیر نیست
  

اي که ها افتادن است / کنار اسکلهتنی که با سلاح سرد / به جان کلمهجنگ تن به 
  ست مادر؟دل را چگونه به آب زدنی -تو را لنگر بیاندازم/ 

  
  پهلو بگیر و به من مرخصی استحقاقی بده 

  !حتمن  شومپدر را بگو پشت منتظرم بماند / بزرگ می 
  

ت را از تخیل پر کـنم / تـا اداي   اهاي پوسیدهام به جاي عروسک / جورابقول داده
که زنم نیست! / و مثل ظروف یک بار مصـرف / چقـدر دل    بیاورد اي را درمعشوقه

دادي / کـه دوسـتم   / وقتی عروسی را از دسـت مـی  ) (در ارتفاعکندن از او آسان بود / 
  !هایش له کرده بود بی انصافام را / زیر ناخنداشت ِ مجردي
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  كو لا

هایت / به دریـا / بـه هرچـه تـوي سـرات      زدي / به ناخنخواست میچقدر دلم می 
ام هایی که / مرا از اض ِ اضـلاع کـودکی  رسید / واق واقگذشت و / به من نمیمی

  کردننددور می
   

خورنـد  ام وول مـی با یک مشت حرف /  که توي دهان )وقتی که بزرگ شدم ( مسواك را 
سـت /  نویسـم ضـد عفـونی   بعد / کلماتی را که می ام / و این یعنی که از این بهزده

اي که پیش از ایـن /  پـاتوقی بـراي    کلماتی را که روي دیوارها / نام تو بود و خرابه
  هاي ذهن روسپی شاعرکثیف کاري

  
تر بودن است / تنها / تـَر، بـودن /   علف / اعتراف /  به از همه تنها هر چند برهنگی

هاي هرز آینـه را / بـر سـطح آب    رس / این بزماهی که علفترَ ِ بودن / ترَ.../ اما نت
هایی که از علف دست کند / و حواشیچرد / تنها تصویر صداي تو را نشخوار میمی

  اندتر شدهیم / در آینه سبززیر پا
  

فهمم فهمم / میگذرد میکه از روي بلوز مشتري میمادر! / زبان این چرخ خیاطی/
ام/ با آبروي رفته از کسادي چهره / اما دسـتم  ي خویشبیلههاي لرُیسم قجک خنده

ي جوري به چشم پنجره بدوز/ که نـوزاد مـرده   ات / زیپ دهانم را /به دامن ندوخته
  مرا / راهی جز خاموشی گفتار نیست
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Association free *  

 
  کندمثل منتقدي که خایه مالی متنی را می

 ندارد ام که اسپرمجاکشی نخلی را کرده
  همین پرندگان زیادي را و

  گذاريبه تخم
 در خلیج دستور زبان فارسی تحریک کرده است

 
 هایتي بغل کردنهمیشه

 شودکرگدنی که در آغوشم بیدار می
  ستايشکل تف کردن تجربه

 گذاريها در میان میکه با دایره
 و بعد 

 شودمیاي که دستخوش احساسات سکسی مولف در متن خیال جملهبی
 امام را به تو باختهزندگی

 
 از غروب یک تابلوي رئالیسمی گرفته

 هاي سورئالیسمی یک درختتا پستان
 گذارمذهنم را باز می

 امبراي روزهایی که از باغچه خالی
 

 خیابان از اینکه تو را دارد شریف است
 از اینکه تو را دارد یک طرفه است

 خوابداز اینکه با تو می
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 هاو صبح
  هایی که خودشان راشوند کوچهبا من بیدار می

 اندزیر پاي کلمات خراب کرده
 

  آیدات بدم میاز روسري چقدر هی به تو گفتم هی هی هی
 .ات فرو نرفت که نرفتي زیر گلوياما در گوش گره

 
 !سیگار

 
  کون سفید ِ تعارف سیگار

 بخت دختري بود
  هایم را سیاه کردکه ریه

 خودش نیاورد زندگیو به روي 
 
  داردنمیگري براین مبارزه هرزه 
 اشیاء باید بکارت خود را حفظ کنند 

 به تجاوز دارند ِ هایم میلبراي روزي که انگیزه
   ي دو انار تاریکمیل به نخل بودگی در فاصله

 و فرصتی که اگر پیش بیاید
  در رنگین کمان شاشیده باشم

   ام راو تخیل
 تر باشددر زبان انگلیسی چاقمثل مرغی که 

  گاوتر کرده باشم
  
  

  * تداعی آزاد 
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  شلوغ کاري چند شاخه پروفیل
 

  چه مولوي  چه شمس باشم
  دور میدان

  شلوغ کاري چند شاخه پروفیل
  هاي شما راساختمان

  کندعاشق می
  

  بیا دستی دور کمر
  عکسی به دانس   ، بریک هم بیندازیم وباریک

  
  اما نه!
  رومات که میخیاباناز هر 

  اتاندوه زنانه
  ست  رقص ملایمی

  هم / جنون کمتري دارد داس پدر از موسیقیکه 
  

  ... به هر حال
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  اند: آورده
 اي     مجسمه

  اي شکلات در کمرجعبه
  اندك بویی ادکلن بر نبض

  ترکانده بود / این جماعت خلوت را
  هاي سال که سال
  کاري حکومتی مرا ندیده بودند شیرین

  
  ام یا مجسمه

  اي که دارم رندگربه
  کنم ننَداش زنا میبا دمب تاریخی

  پایتختی دارد
  اشو هر پایه از تخت

  افتم تنَد  مثل پرچمی که از ارتفاع می
  هاي متجاوززیر چکمه

  اش را از یاد برده استباکرگی
  

  امیا مجسمه
  شنويشعر میصداي مرا از پایتخت همین 

  آیداو که از بیراهه می 
  برداز بیراهه می

  زنماو که از تو برایش حرف می
  هایش راخانومی

  اش پهن کرده  توي روسري
  / در پوست آفتاب تحلیل رفته است  موهایی که البته و رنگ
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  امیا مجسمه
  سلام مرا به فردوسی برسان

  بگو این روزها
  چه فتحی مقدم  چه خیام باشم

  کندنمیفرقی 
  شوممیدان می

  زنندهاي زیادي مرا دور میگاریچی
  ها  و آتش توي دله

  که کارگران ساختمانی را با من پیوند زده است
  اي  تنها خاطره
  هاي مجسمه بودنمکه از شب
  آورم وبه یاد می 89در تهران 

  رفتار مناسبی که
  خندند / این جماعت خلوتوقتی محاوره می
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  مومیایی
 

  این مرده را
 پاي همین درخت انگور

 امگور کرده
  اشتوانید بر گور نارسشما می

  یکی دو پیاله
 فاتحه نوش جان کنید

  نامش را و
 از پشت همین مستطیل ابري رویا گرفته

 به دنیا بیاورید
 دهیداي را میحالا شما بوي مرده
 امکه من زندگی کرده

  که همین دیروز
 هاي کهن خواندملاي کتاب

 اي بودمومیایی ساده
 با لبخندي پانسمان شده

 که سعی دارد
 ي نیاکانش راجراحت هزار ساله

 اي در لندن بفروشد.به موزه
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  پاي همین درخت اگر آمدي
  کاري با نقش مرده راچمن

 اممن بازي کرده
 اما شما

  مرا فقط از پشت شیشه نگاه کنید
 شعرو کف کنید از اینکه این 

  بوي مرا به اندام خود گرفته است
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  دفتر دوم
  
  
  

  ي بارانحروف شکسته
  
  

. عشق رسوا، و خلاف قاعده است. جرمی اسـت کـه   وانین دنیاي ما را زیر پا بگذاردعشق براي آن که محقق شود باید ق
شـوند. مفهـوم رمانتیـک عشـق کـه      فضا مرتکب مـی دو ستاره با خارج شدن از مدار مقررشان و به هم پیوستن در میان 

شناسـیم چـون همـه چیـز در     متضمن گسستن و گریختن و فاجعه است یگانه مفهومی از عشق است که امروز مـا مـی  
  .ي ما مانع از آن است که عشق انتخابی آزاد شودجامعه

  
                                                                               تیک تنهایی اکتاویوپاز)ک(دیال
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  ي کلاغرد پوسیده
  

  ها با رشد سایه
  آیندهاي زیادي به خیابان میآدم

  شوندعاشق می
  و دست آخر

  در گوش اولیاي زمین
  گردندمیبه انزواي جهان بر

  
 بارانبه ریزش موهایم از برف و  

  دهمات میقسم
  هایت از زندگیبراي عبور قدم

  کم داشتیم "قاف"ما فقط یک 
  و یک خیابان
  ي کلاغ راتا رد پوسیده

  هاي ماه از قدم
  پنهان کند
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  !محبوب من
  پیراهن تو کجا و من خراب کجا

  ساختم  اي میوگرنه برایت کلمه
  با آینه و شمعدان

  اي مصريو گوشواره
  دکه به یادت بیاور

  غاز کلمه بود و فراموشیدر آ
  و زندگی فرصتی که نیست بود
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  رژ خونی بر لبان عصر

  
  سه نقطه توي دهن آدم بد بخت

  هنوز  البته  لق است  که تخم لق
  دانم به قدر کشیدن سیگاري  و می

  اند  لب دوخته
  به عمر بلند درختان از پاییز 

  از تنم که مرگ
  ها داده استمورچهي کادو به وعده

  
  هاي برفبلند شو که دانه

  اندي مرگدست نشانده
  در بناي تاریخی این عصر!

  
  ام از دریا راه را ببین چگونه آمده

  فروشندها به هراس میاز آنچه کلاغ
  شاعر ولی به شوق؟

  
  !کفبین

  به خطوط دستم نگاه کن
  وقتی کلمات

  اندها رفتهاز حال در جویدن عکس
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  این عصر پس قشنگی
  رویا نیست

  آتش نیست
  سنگ نیست
  اینطور نیست

  آید بگوید او که از سواحل مردي می
  هاي آبیبا ناخن

  دستانی خیس
  بگوید با رژ خونی بر لبان عصر

  ام در اوکه تشنه
  ي الفباهاي کافور زدهدر خیابان

  "دوستت دارم"در اینکه چگونه بگویم 
  در حالی که تغزل من مرگ است
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  ي شرقیاسکله
  

  آوردگاهی که دریا بیرون می
  اجساد ماهیان شرجی گرفته را

  شناي مرا بلد باش
  در ساعت ظهور مرگ

  
  بیا به اسکله برگردیم

  ي خونیبه آغوش مادران این دریاچه
  ها از صدابه بازگشت کلاغ

  هاي کارگريدر گوش کمپ
  

  من آدرس این آب را بلم نیستم
  چگونه

  با چه رویی نشانی تو را   
  از ذهن خونی دریا بیرون بیاورم

  پاك کنم
  در حالی که توي دلم

  شرجی خورشید را پوشانده است
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  گلوي آب را تازه کن بانو
  یکی ماهی تازه از دنیا رفته است

  هاي شرجی زدهدانم این وینستونو می
  ي اسکله راریه

  اندازندبه خطر می
  وقتی لنج  

  ق عشق راهاي قاچابسته
  به آنطرف آب بیاورد

  
  دلم شرجی بانو
  موهام شرجی
  چشام شرجی
  اشکام شرجی

  اینجایم که نیستی   و
  عکسی ندارم از باران

  تا زیر
  زیر

  دریا
  گلویی تازه کند ماهی

  یا اینکه بالاي سرم باشی
  در ساعت ظهور مرگ
  هامقبل از آشامیدن اشک
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  استاین شرط هرجا که لازم باشد شرط 
 

  چطور است با رشد گیاهان
 عذر بخواهیم از هم

  و با لباس گیاهی این علف
 ها را یکی کنیمحرف

  هادر انتهاي عکس
 ترکیب هر کسی باشد عزیز است

 هاي آبی دریا رامن اسب
 دانمتر مینجیب

 الخصوص وقت معاشقه در خشکیعلی
  

 من گیاه از کجاي تو بلند شود
 تا پیراهنت

  کوچک من رشد کند؟به نام 
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  اینکه پشت هر خوابی
  کسی به خواستگاري

 است آمده باغچه یا با عکس
 هانقطه روي گذاشته بد را سرش شاید ماه

 هاي دسته جمعی راو دارد عکس
 هاي چوبی جهانبر پل

 کندخراب می
 ي باراناینکه ادامه

 یک جاي دیگر اتفاق بیفتد
  یک تابستان بعد مثلن

 و بعد... 
  براي بالا رفتن از زمین است

 پیراهن این سریع رشد براي
 هاي کوهیتن علف

  
  برگردیم
 هایی از دریا آبی نیست هنوزقسمت

 و باد
 آورد خواب رابه رقص نمی

 جز تصویر چوبی همان پل
  که پشت سر

 امریخته هاعکس در    خراب  شکسته
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 اي دارند کلماتفکر تازه
 و هوا

 کنیمکه ساعتی پلک عوض 
 در تن مجرد دنیا

  
 این شرط هر جا که لازم باشد شرط است

 ات راپس شناسنامه
 هاي کوهی به دفترخانه بیاوربا گل

 هاي این تقویمبگو برگ
 تو را جاي دیگري از زمین بگذارند

  تا بعد از این بنویسم
 از این به بعد

 شما نشستن یک صندلی براي 
  دارم حرف پاي این برف
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 هاي وحشی رنگتیغه
 

  هاي زنبه گفته
 شب بود

 گشتمادر که از تولدم برمی
 هایشدست

 به درخت میوه داده بود
  و چاقوي جراحی

  که مثل خواب
 هاي وحشی رنگاز تیغه

 کشیددست می
 هاي انار راسعی داشت لکه

  از قفل دهان عروسک
 باز کند

 آن شب
 هااز پشت خواب

 دستی دختري ماه را
 صورت آفتاب جدا کرد از

  مادر!    :تمگفداشتم از درد به درخت می
  درختان در تبعید را

 براي میوه شدن دوست دارم
 براي اینکه طعم دهانم

  ...خالی نماند از زندگی
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 اما با اینهمه مزار
 با اینهمه اندوه جا مانده از خلوت

 کجا را دارم بروم
 جز پیراهن ابري گلدارت

 گذردمرا که از تو میهاي وقتی تنهایی
  !ايپوشانده

  
 پس آغوشم را زمین بگذار

  تا گوزن خانگی
  هایمروي افق ران

 آفتاب خنک بنوشد
  هایمچراکه در رنگ

 از هوش رفته است دریا
 گذردساحلی که از تو می و

 هاي خونی غروب راکاشی
 کندي آفتاب پاك میدر شکنجه

 هادر اعماق وحشی رنگ
 هایمدرد درختآنجا که از 

  سیبی زخمی
 .روي زمین افتاده است
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 شاید دلم معبد بزرگی باشد
  

   ها رامرگ
 ایم به موقع بیایندوعده داده

 ها را بگیرندها و عروسکدست دامادك
 ها راو بادبادك

 با زمین فاصله بیندازند
 کوچک است جهان
  !و طبیعت گل کوتاه

  
 در توضیحات شناسنامه

 من مرگ است نام کودك
  نام خانوادگی و

 ي رودست در حاشیهانار کوچکی
 بدارد دوست را شکسته هايگلدان  همسرم

 مادرانشان و برادرانم
 که خواهران تنهایم در معبداند

 تعلقات زندگی را دور بریزید
 ي دنیادر سطرهاي گرسنه

 ها سرد شودهنگامی که آفتاب در کوه
 بودلف وعده نخواهد و راهی جز خُ

 برقصید با تار و تنبک
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 کنید کوك مرگ با  و تار موهایتان را
 چراکه در معبد

  تمام شب نیست!    کسی جز من نخواهد بود
 کوك با موها آواز بخوانید

 شاید دلم معبد بزرگی باشد
 هنگامی که دختران

 ي باران لخت بخوابنددر لهجه
 ي گندمهاي برهنهساق و

 از پشت پیراهن زمین
  طلوع کننددوباره 
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  جغرافیاي پدر
  

  اي بیاید وهمین که فرشته
 هایت راانگشت

 
 هاگلابی    هاقسمت کند میان کاج

 
 چوبی    هایت را پلی کنیهمین که لب

 
 رومبا هر قدم که روي زبان تو راه می

 
 خورشید را

 
 در انتهاي روز

 
 برمخانه می    از رود

 
 هاي گرسنهگذارم کلاغمی
 

 هایت راصابون عروس
 
 بردارند 

 
 و لباس مجرد شب را

 
 در جستجوي حقیقت شستشو دهند
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 شاید براي آدمی که این روزها
 

 جغرافیاي پدر
 

 هایش بودتبعیدگاه خاطره
 

 تواندست که میايتنها بهانه  مادر
 
 هامورچه    هاي عقربرا از حمله تو
 

 ي رودخانه بیاوردبه حاشیه
 

 قسمت کند هایت راو انگشت
 

  هاگلابی    هامیان کاج
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...  
 

  قرار ملاقات با لب هایت را
  امچاقو آورده

  سیب را
  از روي لب بردار

  پوستت را
  تنم کن.
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  کمی دانه  کمی آب
  

  ايحالا که در مجاورت چاقو خواب رفته
  بوي ملایم علف را

  دهماز خلاء نور عبور می
  انتهاي خلوت چاقوشاید در 

  ست در مجاورت بادهاي گندمیکه مزرعه
  حروف وحشی گندم را

  از هراس داس دور کنم
  

  !ابر مجرد من
  هاي در مسیر"قاف"بیا براي حرارت 

  به شرق آذر و دي 
  کمی برف بباریم

  که این گیسوان به سرقت رفته را
  اضطراب کبوتر و شاهین

  تواند کرددرو نمی
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 آدمبانوي کاغذ و!  
  این برف هرجا که ببارد

  هاي تو خواهد کُشتمرا در پلک
  هایت اگر جایی بودپس به خاطره

  کمی دانه  بسپار کمی آب
  ي کوچککه این پرنده

  هاستسال
  ي خویشدر انتهاي خلوت چاقو خورده

  هاي پر عفونت گندم رادست
  در برف شسته است
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  امبند ناف خدا را من بریده
  

  تر از علفپایین   کوهاز 
  پر دربیاورد

  بیاید
  -امي شمعی که من ایستادهبه حاشیه

  سنگ -
  سنگ 
  بادها    اندي این سایه کوبیدهبه چهره 

  
  زنداو که از پشت پیراهن سنگ می

  پراند از صورتم  و می
  داند چه می

  اماي را به کاغذ آوردهتنها پرنده
  هاستکه سال

  درعمق آینه پنهان است
  

  تو اما که رفیقم بودي   
  یا شبلی!

  بر ستون فقراتم
  آب سرد بریز

  که بند ناف خدا را
  ام ومن بریده

  چند کلمه چراغ هدایت
  ات پیداستکه از پشت عینک
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  یا شبلی!
  من که بمیرم
  کند  چه فرقی می

  آفتاب 
  تابد بر پشت دایره می

  ي کدام قبر؟خاك باران مرده  یا
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 اي در دهان یک نوزادپرنده
  

  روم        از گریه می
  رسمبه رود می
  روماز رود می
  اما  به دریا...

  بینمهایم را آنجا میدر مسیر اتاقی که خواب
  

  گاهی تلخ
  اي که  شبیه سر گیجه

  خورندچند پرنده دور کمر تاب می
  و هر دفعه یکی از آنها 

  زند نوك می
  اي  به  انتهاي رودخانه

  با لباس سیاه که
  ریزدهایت میشیب باسن از
  

  العبور بودصعب
  شد فهمیداما می

  گی راتعریف غلطی از برامده
  فتح کرده بودند
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  آنها کلماتی هستند برجسته
  کشمگاه به نوکشان دست میکه هر

  نیمی از انگشت شستم
  شود  محو می

  و نیم دیگرش را
  ايپرنده

  در دهان یک نوزاد 
  گریه کرده است
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 ي اندام مار دور گردنممعاشقه
 
 

  بلند  بالا
  ام و    دل از خواب موریانه تکانده 
  بلند شدم   ار دریا 

  دهدتا هر کجاي زمین که بوي تو می
 اي بگذارمچهارپایه

  
  بلند  بالا

  این طناب
  روداز گلوي تو پایین نمی

  رود این طناباز رو نمی
  از گلوي تو بالا

  بلند   بالا
  اي زنانهشکل بوسه

  انگشت بر سنگ کشیده بودم
  تو اما هنوز  

  دور گلوي مرا    صداي شکستن ابرها
  شنويهاي هر پنجشنبه میاز قدم

  شنوي؟می
  شنوي؟می  ي اندام مار دور گردنممعاشقه

  هاي ظریف صبح  در لکه وقتی
  رومخواب می
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  پیش از آنکه هزیان سیب 
  باشد وهاي ماه تابیده به دندان

  آفتاب 
  آشفته کند دست را

  
  بلند  بالا

همین که باد بیاید و  
  هاي مرادست

  در گذشته تکان دهد
  همین که آبی مایل به دریا

  هاي من تعلق داردبه وسعت کوچکی از رگ
  کشم  دراز می
  ساحل 

  صداي پرندگانی که  
  هاي مناز گوشه

  گردندبه درخت برمی
  تا در ضخامت حقیر طناب

  پایه کف بزنندچهاربراي 
  
  ها دوست باشیي صندلیقرار نیست با همه 

  هاحتا عکس تمام درخت
  اندکه بالاي ابر کاشته
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  از علی فتحی مقدم منتشر شده است:
  1382نشر خالدین  ي شعر)(مجموعه ها وحشت دارندگورها از بعضی نامبعضی 

   1383داستانسرا نشر  ي شعر)(مجموعهطلسم اشیاء سوخته 
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